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 �بالقصد . د بالتجليّ . ج بالغاية . ب بالرضا . أ

 185ب   ؟  طبق قول مصنفّ، كدام گزينه در مورد غايت فعل واجب تعالي درست است. 2

 � غايت همواره در ذات فاعل است. ب غايت راجع به فعل است . أ
 گردد  غايت فعل واجب تعالي به خلق برمي. د فعل واجب تعالي غايت ندارد . ج

 246ب ....   كوعلمنا من طريق الرؤية بحركة زيد مادام يتحرّ...  ساعة كذا الى كذا علم المنجم بانّ القمر منخسف يوم كذا. 3

    ثابتـمتغير  . د  متغير  ـثابت  . ج �   جزئىـكلىّ  . ب    متغيرـمتغير . أ

 289د  ؟      استغلطدر مورد علم خداوند كدام گزينه . 4

  در مرتبة ذاتش علم به ماسواي ذاتش داردخدا. ب خدا در مرتبة ذاتش علم به ذاتش دارد . أ
 علم خدا در مرتبة ذاتش به ماسواي ذاتش علمي اجمالي در عين كشف تفصيلي است . ج
 �علم خدا به ماسواي ذاتش علمي حصولي است . د

 تشريحي

 157 .    نفسه، جوهري أو عرضي وبالنظر الي ماهيته وجود في؛إنّ وجود المعلول بقياسه الي علتّه، وجود رابط موجود في غيره* 
 . عبارت را به طور كامل شرح دهيد. 1

عليّت و معلوليت رابطة بين وجود علت و معلول است و وجود معلول عين فقر و حاجت به علت است چون اگر فقر و حاجت عارض بر آن بود،                 
 . معلول في ذاته مستغني بود و استغناء با معلول بودن معني ندارد

ل به لحاظ ماهيتش، وجود في نفسه است نه في غيره در اين صورت خودش بدون توجه به علتّ لحاظ شده است حال اگـر احتيـاج بـه                          واما معلو 
 . موضوع نداشته باشد وجود جوهري است و اگر محتاج به موضوع باشد وجود عرضي است

 
 167 . ا الكثيرلو صدر عن الواحد كثير، وجب أن يكون فيه جهة كثرة وتركيب يستند إليه* 
 .   عبارت را شرح دهيد و مثالي برايش ذكر كنيد. 2

 حال اگر از واحدي مانند انسانِ واحد افعال كثيري صادر شود مستلزم آن است كـه آن واحـد                    )شود  چون از واحد بسيط تنها يك معلول صادر مي        (
 . داراي جهات كثيري باشد كه افعال به آن جهات مستند باشد

 

 212 چرا چنين حركتي محال است؟ . چيست؟ ب» حركت تضعفيه«يا همان » حركت نزولي«. أ. 3
 . حركت نزولي عبارت است از حركت از شدت به ضعف و از فعل به قوه كه چنين چيزي امكان ندارد. أ

 . زيرا مستلزم آن است كه فعليت، قوه براي قوة خودش باشد و اين هم محال است. ب
    

         بسمه تعالي      

  1390 ـ شهريور ارتقايي امتحانات

 فلسفه  :موضوع  10 :پايه 

 هاي علميه مركز مديريت حوزه

 وزشـمعاونت آم

 اداره امتحانات كتبي

 پاسخنامه

 16 :ساعت  23/6/90 :تاريخ 

  تا پايان كتاب ةالمرحلة الثامننهاية الحكمة، از اول  :نام كتاب
  

 ) نمره2 و تشريحي 1تستي (خر نمره داده نمي شود آ سوال تشريحي پاسخ دهيد، در صورت پاسخ به همه، به سوال 8الات تستي و ؤ به همه سلطفاً
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 263چيست؟   » إنّ العلوم ليست بذاتية للنفس«د از عبارت مقصو. 4

 .أى انّ ما تناله النفس من العلوم ليست ذاتية لها موجودة فيها بالفعل فى بدء كينونتها

 
 273  . إنّ كلّ ما له ماهية فهو ممكن وينعكس الي أن ما ليس بممكن فلا ماهية له فالواجب بالذات لا ماهية له وكذا الممتنع بالذات* 
 .    ماهيت نداشتن واجب و ممتنع را اثبات كنيد،با توجه به عبارت. 5

 . هر موجودي كه ماهيت داشته باشد ممكن است
 . ماهيت ندارد) واجب و ممتنع(= غير ممكن : شود عكسش مي

 

 
 284.    نام ببريد، را با ذكر مثالى براى هر يك»صفات ثبوتيه«اقسام . 6

و قادريتو اضافى مثل عالميتو رازق اضافه مثل خالق ذات ، حقيقية حقيقية محضه مثل حى . 
 

فعله لكن الإرادة التي فينا وهي الكيف النفساني غير متحقّقة هناك وليس هناك الاّ العلم ومـا يلزمـه مـن الاختيـار فعلمـه                لالواجب تعالي مختار فله ارادة      * 

 299  .علمه الذي هو عين ذاتهتعالي هو إرادته، فهو تعالي مريد بما أنهّ عالم ب

     . اراده در انسان و ارادة خداوند را بيان كنيدتفاوتبا توجه به عبارت، . 7

 . كيف نفساني است: ارادة انسان
 .همان علم خداوند است كه آن هم عين ذات خداوند است: در خداوند

 

ولا يجـامع ضـرورة الوقـوع اختياريـة     ... اجب تعالي فهو واجب التحقق ضروري الوقوع استدلّ بعضهم علي الجبر في الأفعال بأنّ فعل المعصية معلوم للو          * 

 305.   ويعارضه أنّ فعل المعصية معلوم للواجب تعالي بخصوصية وقوعه وهو أنهّ صادر عن الانسان باختياره. الفعل
 .شبهة فوق و نقد آن را بيان كنيد. 8

خدا علم به معصيت ما دارد با همة مشخصاتش كـه يكـي   : نقد. وري است پس ما مختار نيستيمچون خدا علم به معصيت ما دارد پس معصيت ضر        
 . از آنها اختياري بودن آن است

 
 

 4/314 متوسط   19/12.  گانه وجود را نام برده، خصوصيت هر كدام را ذكر كنيد عوالم سه. 9

ذاتاً مجـرد از مـاده اسـت        : عالم مثال . 2 .  فعلاً مجرد از ماده و آثار ماده استخصوصيت آن اين است كه هم ذاتاً و هم: عالم تجرّد تام  عقلي. 1
 . عالم ماده و ماديات كه ذاتاً مادي است و آثار ماده را نيز دارد. 3. ولي آثار ماده از قبيل شكل و ابعاد و اوضاع را دارد


